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 در برلن
 نشيند  جمهوري اسلامي براي بار سوم بر صندلي اتهام مي

 
 

ترور و دادگاه ميكونوس و دادگاه  پس از
حميد خرسند كه به فرمان جمهوري اسلامي 
در سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت 

 به خبرچيني مشغول بود اينك نوبت ايرج 
است تا در برلن به نمايندگي  صدري 

 .ي بر صندلي اتهام بنشيندجمهوري اسلام
اسناد مربوط به فعاليت جاسوسي ايرج 

هاي مختلف  صدري در بين طيف سازمان
سلطنت طلب به خصوص سازمان مشروطه 

 در اختيار ٢٠٠٣خواهان ايران در ماه آوريل 
به دنبال تحقيقات . دادستاني آلمان قرار گرفت

 . دادستاني وي در ماه ژوئن دستگير شد
 

 )سه اول و دوم جل(  گزارش دادگاه
 

ايــرج  دادگــاه رســيدگي بــه اتهــام جاسوســي
 ٢٠٠٣ اوت   ٢٦ سـه شـنبه      ٩:٣٠صدري ساعت   

 . در برلن آغاز به كار كرد
ي دادستاني توسط دادستان      در آغاز، ادعانامه  

ــد    ــت ش ــد يوســت قرائ ــده  (ارش يوســت نماين
دادستاني آلمان در دادگاه ميكونوس و دادگـاه        

 ادعانامـه طبـق     بنـا بـر   ). حميد خرسند نيز بود   
 ١٩٩١اطلاعات موجود ايـرج صـدري از سـال          

در ارتباط با وزارت اطلاعات و سـفارت ايـران          
 مـورد مسـتند اطلاعـات       ٣٥بوده و حـداقل در      

مربوط به اپوزيسيون ايران در خارج از كشور        
را در اختبار مقامات اطلاعاتي ايران قـرار داده         

 . است
ــتهم در پاســخ    ــه م ــت ادعانام ــد از قرائ ــه بع ب

 ساله است، بعـد     ٦٥سوالات رئيس دادگاه گفت     
از اتمــام دبيرســتان بــراي تحصــيل در رشــته 

 سال به دليل ٤پرشكي به اتريش رفته و بعد از 
در . ناراحتي معده بـه ايـران بـاز گشـته اسـت           

ي ادبيــات آلمــاني از دانشــگاه  ايــران در رشــته
ــار در شــركت    ــه ك ــارغ التحصــيل شــده و ب ف

 در همــين زمــان بــه   هواپيمــايي برداختــه و 
استخدام ساواك در آمده و به هامبورگ سـفر         

 بعد از چند مـاه بـه عنـوان معـاون            . است كرده
كنسول و مستول امنيت كنسـولگري ايـران در         
برلن عربي به كار پرداخته و تا انقلاب در ايـن           

فعاليــت او در ايــن دوران . مقــام شــاغل بــوده
آوري اطلاعــات از اپوزيســيون ايـــران    جمــع 

وص دانشجويان ايرانـي در آلمـان بـوده         بخص
هــا  اطلاعــات را از مــاموران و خبــرچين. اسـت 

بعد از انقلاب به شـيكاگو      . كرده  جمع آوري مي  
.  به برلن باز گشـته     ١٩٨١ يا   ١٩٨٠رفته و سال    

مدتي مدير كافـه رسـتوران آدلـون متعلـق بـه            
 بعـد از اخـتلاف       و   مهدي شريف محمدي بوده   

ازارچـه در بـرلن بـاز    يك مغازه به نـام ب  با او
بعد از بسته شدن مغازه چند مـاه بيكـار          .كرده  

در “ درسـدنر بانـك   “بوده و سپس به استخدام      
ــا  . آمــده اســت بعــد از بازنشســتگي دوبــاره ب

از همســر . شــريف محمــدي كــار كــرده اســت
. اند  اولش دو دختر دارد كه در آلمان دكتر شده        

ر د. گر نام برد  يبعد از طلاق حداقل از سه زن د       
هاي مختلف سلطنت طلب كـار    آلمان با سازمان  

حـروف اول شـعار   ( »خشم“كرده، سازمان  مي
ــدا“ ــيهن-شــاه-ح ــا دوســتان  ) “ م ــراه ب را هم

قديمش خطائي و صارمي در هـامبورگ بنيـاد         
هاي سلطنت طلبان     نهاده و در جلسات و كنگره     

فعال بوده و در سارماندهي تظـاهرات مختلـف       
 . ته استدر شهرهاي آلمان شركت داش

 ١٩٩١وي در مورد اتهام خـود گفـت در سـال            
تواننـد آدرس مـن را        تلفني والدينم گفتند كه مي    

هـا زيـر فشـار        به واواك بدهند من فهميـدم آن      
انـد و جمهـوري اسـلامي از طريـق            فرار گرفته 

خواهـد بـا مـن        ام مـي    شوهر عمـه  جمال مبيني   
مبينـي از همكـاران قـديم مـن و          . تماس بگيـرد  

 بعد از انقلاب دستگير شد و      .بودعضو ساواك   
پس از شكنجه حاضر به همكاري با جمهـوري         

وي كه در وزارت اطلاعات كار      . اسلامي گرديد 
ي تماس من با يك مقـام وزارت          كند واسطه   مي

بعـد از  . شـد  حسـين اميـري  اطلاعـات بـه نـام    
خواسـتم    صحبت تلفني با اميـري مـن كـه نمـي          

د بر خلاف   والدينم در ايران در خطر قرار گيرن      
هـا را پـديرفتم و طبـق     ميل قلبيم همكاري با آن  

قراري كـه اميـري گذاشـته بـودم بـه نيكوزيـا             
رفـتم، در فرودگـاه نيكوزيـا يـك نفـر           ) قبرس(

ناشناس از طرف اميري بليط پرواز به ايران را         
چند هفته در   . من داد و به ايران پرواز كردم      به  

ل ي ـومبمن با اميري در تهران در ات      . ايران بودم 
او ملاقات كردم و در همان اتومبيل هـم مقـدار           

هـا را        زيادي عكس به من نشان داد تا مـن آن         
اميري به من گفت بايد در مورد       . شناسايي كنم 

ــديمم     ــاران ق ــه خصــوص همك ــيون ب اپوزيس

ها را به آدرسـي      اطلاعات جمع آوري كنم و آن     
ــه مــن داد بفرســتم  او فقــط آدرس يــك . كــه ب

بعـد از   . خنيار مـن گذاشـت    صندوق پستي در ا   
اين كه به آلمان بازگشتم تلفني هم با من تماس        

بعـدا  . داشت، اما من از او شماره تلفني نداشتم       
 از سفارت ايران با تو      حسن مرادي به من گفت    

گويد انجـام     گيرد، آن چه را كه او مي        تماس مي 
 و  ٩٧ و   ١٩٩٦هـاي     در اين مـدت در سـال      . بده
خرين سـفرم بـه ايـران       در آ .  به ايران رفتم   ٩٨

ــن را      ــامي م ــاي نظ ــايي نيروه ــازمان قض س
دستگير كرد و چون اميري به من گفته بـود از           

ي خود با واواك به كسي چيـزي نگـويم            رابطه
در تمام مدتي كه    .  نگفتم یها چيز   من هم به آن   

. رفـتم   جا مـي    در ايران بودم بايد هر روز به آن       
بــا اميــري تمــاس گــرفتم او گفــت چيــز مهمــي 

او بــه مــن گفــت در آلمــان بــه حســين . نيســت
ســـــازمان مشـــــروطه “يـــــزدي، رئـــــيس 

ــان ــيس  “ خواه ــرلن و خطــائي، رئ ســازمان “ب
در هــامبورگ بگــو “ مبــارزان راه آزادي ايــران

ي بـه  تها بدون ناراح    تواني كاري كني كه آن      مي
در . من هـم بـه هـر دو نفـر گفـتم           . ايران بيايند 

مطلـع  آلمان چون يزدي از سفر مـن بـه ايـران         
ــات     ــر در جلس ــت ديگ ــن گف ــه م ــود ب ــده ب ش

فكــر . مشــروطه خواهــان ايــران شــركت نكــنم
خواســت ديگــر مــن  كــنم اميــري هــم نمــي مــي

من هم از ايـن زمـان تماسـم    . برايشان كار كنم  
در همـين زمـان اسـت كـه       . هـا قطـع شـد       با آن 

 داستان آن خانم هم پيش آمد
هـاي   رييس دادگاه متكي بـه بـازجويي   سوالات
. يك محموعه نوشته به خط مـتهم بـود  پليس و   

هـــا  هــا گفــت ايــن    مــتهم در مــورد نوشــته   
هايي است كه من براي اميري به ايـران           گزارش

من از هر گزارش يك كپـي بـراي         . فرستادم  مي
كردم، ايـن كـاري اشـتباه و غيـر            خود تهيه مي  

 .اي بود حرفه
والات خود از متهم به موارد ئدادستان در س

هايي داير بر   ز جمله نشانهمتعددي اشاره كرد ا
همكاري متهم با كسنولگري ايران در برلن از 

هاي مختلف او با مقامات  ، تماس۱۹۸۵سال 
مختلف واواك، ادامه همكاري با واواك تا 

، ارسال ۲۰۰۳هنگام دستگيري در ژونيه 
اطلاعات به ايران از جمله از طريق فاكس، 

ان دريافت پول از واواك، خريدن خانه در اير
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متهم كه در جريان . از پول دريافتي از واواك
هايش فهميده بود كه پليس مدارك  بازجويي

حاوي اطلاعات بيشتر در اختيار ندارد تمام 
او گفت با واواك ايران . ار كردکموارد را ان

فقط از طريق صندق پستي تماس داشته و 
و پول هم از . توانسته به ايران تلفن كند نمي
نكرده است ولي چون ها دريافت  آن
ها كار كند صورت حساب  خواسته با آن نمي

ها به اين  فرستاده تا آن كرده و مي تهيه مي
نتيجه برسند كه چون مامور پرخرجي است 

دادستان از . ديگر از او كاري نخواهند
هاي خود او خواند كه در صورت  گزارش
يي كه براي واواك ارسال داشته از جمله  هزينه

ي تلفن به ايران منظور  عنوان هزينهمبلغي به 
از ارسال اين قلم هزينه به ايران . داشته است

هايي از  توان نتيجه گرفت كه او شماره تلفن مي
واواك ايران در اختيار داشته كه در مواقع 

كرده و بخشي از  ها تلفن مي لازم به آن
. فرستاده است اطلاعات را از اين طريق مي

هاي موجود نه  از گزارشعلاوه بر آن تعدادي 
به صورت پلي كپي بلكه اصل گزارش است و 

 فاكس فرستاده شده ابايد نتيجه گرفت كه ب
متهم گفت من بعضي از . است نه توسط پست

فرستادم به همين دليل اصل  ها را نمي گزارش
 .ها نزد من مانده است آن

اولين جلسـه دادگـاه ايـرج صـدري در سـاعت            
 . پابان بافت١٥:٥٠

 
 

 ۲۰۰۳ اوت ۲۷دومين جلسه دادگاه 
 ي رسيدگي به اتهـام جاسوسـي   ن جلسهيدوم

 اوت  ٢٧ چهار شـنبه     ٩:٣٠ايرج صدري ساعت    
 . در برلن شروع شد٢٠٠٣

 
 شهادت كميسر پليس

اولين شاهد كميسر پليس جنايي برلن در پاسخ      
هــا گفــت مــن  بــه ســوالات قضــات و دادســتان

ج ي شـكايت از ايـر       مسئول رسيدگي به پرونده   
. صدري به اتهام تجاوز جنسي به خانم ميترا م        

من در  . بودم) اصل اين نام در دادگاه ذكر شد      (
. جريان تحقيق مسـنول تحقيقـات پلـيس بـودم         

ت ايرانــي ابــه شــدت از مقامــ. ميتــرا م خــانم
هايي به زبان      او مقداري كپي نوشته    .ترسيد  مي

ــا گداشــت  ــار م ــت اصــل . قارســي در اختي گف
كنم او    فكر مي . است    صليشها در محل ا     نوشته

خواست به اين طريق بـراي خـودش امنيـت            مي
ترسيد و حاضـر بـه        او به شدت مي   . ايجاد كند 

جـا    او يك آدرس داشـت كـه در آن        . كمك نبود 
هايي كـه در اختيـار مـا          نوشته. كرد  زندگي نمي 

ــي پاســپورت و تقاضــاي صــدور   گذاشــت كپ
هـا بـه      بعد از ترجمه آن   .  و غيره بود   تپاسپور

 مقامـات ايـران     بـا زبان آلماني متوجـه شـديم       
 ٦ طـي    ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١هاي     در سال  .رابطه دارد 

يي كه در ايران بود نه تنها با دوستان   هفته ٨يا  
و آشنايانش بلكه با مقامات اطلاعاتي ايران هم        

جمـال  . رابطه داشته از جملـه بـا جمـال مبينـي          
ــال    ــئول وي در س ــر مس ــي افس  و ١٩٩٧مبين

 و در دادگاه شاهد صدري      ه بود  در برلن  ١٩٩٨
در ايـران در يـك حمـام سـونا بـا            . بوده اسـت  

بـالاخره  . مقامات ايراني ملاقـات داشـته اسـت       
ها در اختيار ما قرار گرفت مـن بـا            اصل نوشته 

دادســتاني موضــوع را مطــرح كــردم و اجــازه 
ــن      ــيم در اي ــي كن ــه او را بازرس ــرفتيم خان گ

ين بازرسي مقدار زيادي مـدرك از جملـه چنـد         
هـا    تقويم يافتيم كـه كارهـاي مهمـش را در آن          

ها دفتر خاطرات نبودند      اين. يادداشت كرده بود  
و تنها يادداشت مطالب مهم بودند و گاهي طـي         

او . مدت طولاني در آن هيچ نوشته نشـده بـود         
ها خود را آمـاده همكـاري نشـان           در بازجويي 

داد اما در مورد اتهامات تنهـا آن چيرهـايي            مي
فهميد  شد و مي گفت كه برايش خوانده مي   را مي 
 او هيچ اطلاعـي از خـودش بـه مـا            .دانيم  ما مي 
 كه  سلمانياو در ايران با شخصي به نام        . نداد

مسئول پاسدران خـارج از كشـور بـود تمـاس           
 در يك تظاهرات شركت     ٩٩او در اكتبر    . داشته

 سـعي كـرده تلفنـي از        ٢٠٠٢داشته و در سال     
ورد يـــك جلســـه يــك نفـــر اطلاعـــاتي در مـ ـ 

شــاهد در . روشــنفكران بــرلن بدســت آورد  
 . مرخص شد١٠:٣٠ساعت 

 
 شهادت حسين يزدي

شاهد بعدي حسين يردي در پاسخ به سـوالات    
از . ژورناليسـت هسـتم      ١٩٩٦گفت من از سال     

 سال پيش كه يك بار به كنسـولگري ايـران           ٢٧
جـا چـه    دانم در آن  شناسم و نمي    رفتم او را مي   

دانـم معـاون      نمـي . مهـم نبـود   مقامي داشت اما    
دانسـتم در آن زمـان بـا          كنسول بوده ولي مـي    

كنــد چــون خــودم هــم كــار   ســاواك كــار مــي
بعد از انقلاب به امريكا رفت و بعد به         . كردم  مي

آلمان باز گشت او هم مثل ما با انقـلاب موافـق     
هـاي مختلفـي      ما جمع شـديم و سـازمان      . نبود

ان تــر ســازم بوجــود آورديــم كــه خيلــي بعــد 
دانم   من نمي . مشروطه خواهان و بعد حزب شد     

چند سازمان سلطنت طلب وجود دارد من فقـط         

وقتـي آدم عضـو     .از سازمان خودم خبر دارم      
هـاي    خواهد از سـازمان     يك سازمان است نمي   

مـا از سـفر او بـه ايـران در           . ديگر چيزي بداند  
 به اين طريق اطلاع يافتيم كـه يكـي          ١٩٩٨سال  

مــار بــود در بيمارســتان از از هــوادران مــا بي
مده بود سراغ ايرج را     آشخصي كه به عيادتش     

 او گفتــه بــه ايــران رفتــه زن بگيــرد و  .گرفــت
اين هوادار خبر را به من داد مـن هـم           . بازگردد

ايـن  . از صدري خواستم ديگـر پـيش مـا نيايـد          
هايي كه در مـورد مـا داده خيلـي مهـم              گزارش
مثـل  سازمان ما يـك سـازمان مخفـي         . نيستند

هـر چـه درون مـا       . ها نيست   هاي چپي   سازمان
كنـيم حتـي      شود را ما خود چاپ مـي        مطرح مي 

هـايش    بله آنچـه او در گـزارش      . همراه با عكس  
هـاي   مـا در روزنامـه   نوشته چيزهايي است كه

هاي اخير شروع     ما در سال  . كنيم  خود چاپ مي  
روزنامه ما همه چير  . ايم  به چاپ روزنامه كرده   

بعـد از  .  فقط بـراي اعضـا نبـود    نوشت و   را مي 
ديدم با همـه بـه         هم گاهي او را مي     ١٩٩٨سال  
خورديم و راجع   رفتيم و آبجويي مي     يي مي   كافه

ما . زديم  به همه چيز جز اين موضوع حرف مي       
من هيچگاه نديدم   . با هم رابطه دوستي داشتيم    

زيــاد خــرج كنــد يــا اتومبيــل ســوار شــود يــا  
اش همـه      در خانـه   .العاده بپوشد   هاي فوق   لباس

هـاي    چيزش معمولي بود مثل كسي كه با كمك       
 .كند اجتماعي زندگي مي

بله من در بازجويي به عنوان شـاهد گفـتم كـه            
يــك بــار در قبــل از انقــلاب صــدري پــول يــك 

. كرد نـداده بـود      خبرچيني را كه برايش كار مي     
نــه اكثــر كســاني كــه در ســازمان مــا هســتند  

انقــلاب طرفــدار افــرادي هســتند كــه از قبــل از 
سلطنت بودند بعـد هـم اعضـاي جـوان بـه مـا              

ي اعضاي ما اعضاي ساواك      پيوستند ولي همه  
بعد از اين كه كار كردن  . نيستند، بعضي هستند  

صدري با جمهوري اسلامي رو شد مـن گفـتم          
ــراي مــا    ــران ب ــد مفتخــر باشــيم كــه اي مــا باي

ارزش بـوديم     جاسوس فرستاده است، اگر بـي     
كرد يعني از طرف ايران پذيرفته   اين كار را نمي   

هـاي صـدري      كنم اين گزارش    فكر نمي . ايم  شده
به من ضرري برساند من در ايراني آشـناياني         
ندارم ولي در مـورد ديگـران كـه آشـنا دارنـد             

 ١١:٤٠شـاهد حسـين يـزدي در سـاعت          . شايد
 .بدون خوردن سوگند مرخص شد

 
  ١٣:٠٠ساعت  شهادت علي رضا قلي پور

خ بـه سـوالات گفـت مـن قـبلا در            ولي در پاس ـ  
كردم و اكنون مدير يـك سـوپر          ورزش كار مي  
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يس سازمان وطـن    ئمن ر . ماركت آلماني هستم  
آقاي . پرستان سلطنت طلب راه آريا مهر هستم      

 در خانـه  ١٩٩٥صدري را فقط يك بار در سال  
خانم آلپانيـان در بـرلن ديـدم همـراه بـا آقـاي        

ر او را   مـن ديگ ـ  . جا بـود    يزدي هم آن  . صارمي
 بعـد از يـك تظـاهرات در         ٢٠٠٠نديدم در سال    

برلن تلفن كرد و گفت تظاهرات خـوبي بـوده و           
گفت اگر كـاري داري خبـر بـده برايـت انجـام             

در جريان سوال و جواب معلوم شد يـك     . (دهم
 بـه او    ٢٠٠٢ ژانويـه سـال      ١١بار هم شاهد در     

 در  ٢٠٠٢ فوريه   ١١اهرات  ظتلفن كرده و خبر ت    
ــه   ــرلن را ب ــاهرات  ب ــته در تظ او داده و خواس

 سال مـن او را      ٢٤ببينيد در طول    ). شركت كند 
يك بار ديدم و يك بار او بـه مـن تلفـن كـرد و                

دليل خاصي نـدارد كـه او را        . يك بار من به او    
مـن گفتـه بـودم كـه نظـر          . در اين مدت نديـدم    

در . خوبي راجع به ايـن افـراد سـاواكي نـدارم          
بي بودنـد و    ساواك يك سري افراد خيلـي خـو       

هـا    خوردند و حيـف آن      اصلا بدرد ساواك نمي   
بود و ديگران كه ضعف داشتند به خاطر پـول           

كردنـد    دوستي يا چيرهاي ديگر اين كار را مـي        
و ما سعي كرديم با ايـن افـراد تمـاس نداشـته             

مـن بـا حـزب مشـروطه خواهـان هـيچ           . باشيم
كنتاكتي نداشتم، افراد مختلفي كـه سـابقا چپـي     

 در اين سازمان بودنـد      …ساواكي يا   بودند يا   
 .من برايم جالب نبود

 .ند مرخص شدگبدون سو شاهد
 

 دت حسن عطائياشه
 به عنوان شاهد ١٤:٠٠در ساعت  حسن عطاني

به همراه يك خانم كه او را در راه رفـتن كمـك             
متولـد  . كرد در مقابـل دادگـاه حاضـر شـد           مي

ايرج صـدري شـوهر     .  هشتاد ساله  ١٣٠١سال  
عطائي دختـر عمـوي شـاهد       ) كبرا(ره  خانم مني 

 .بوده است
 شغل شما چيست؟: سوال رييس دادگاه

ــن را : ج ــان    ٢٤م ــد در زم ــيش گرفتن ــال پ  س
 پاهايم را از    . مجروح كردند  .من را زدند  .انقلاب  

 بـدون ايـن     .بين بردند به بيمارستان فرستادنم    
من از بيمارسـتان    . كه حتي بدانند من كه هستم     

 .فرار كردم
ل مـن چيـز ديگـري بـود شـغل شـما            وائس: س

 چيست؟
 .من فراري هستم: ج
. اين وظيفه ماست كه شغل شما را بپرسيم       : س

 شغل شما چيست؟
 .من فراري هستم: ج

ــوق    : س ــتيد و حقـ ــته هسـ ــاز نشسـ ــر بـ اگـ
 كنيد؟ بازنشستگي دريافت مي

كــنم، مــن فــراري  مــن حقــوق دريافــت نمــي: ج
 .هستم

ي پس پـيش از انقـلاب در ايـران چـه شـغل            : س
 داشتيد؟

ــن در اداره: ج ــودم  م ــات شــهرباني ب . ي اطلاع
متهم رييس اطلاعات شهرباني و مدتي ريـيس        (

 ).كميته مشترك ضد خرابكاري بوده است
والات دادگاه گفت من در     ئشاهد در پاسخ به س    
كرديم    استفاده مي  هنرفكرآلمان از نام مستعار     

ــا مقامــات آلمــاني  ــه در تمــاس ب چــون . امــا ن
من را بكشند از اين اسم اسـتفاده        خواستند    مي
من خبر ندارم كه كوششي عليه جانم       .كردم    مي

كـنم اگـر بتواننـد        انجام گرفته باشد اما فكر مي     
من از شغل آقـاي  . كنند هنوز هم ما را ترور مي 

صدري خبر داشتم او هـم از شـغل مـن مطلـع             
بعـد از   . ي شغلي با هم نداشـتيم        اما رابطه  .بود

هـم گـاهي   ١٩٩٥ر سـال   طلاق دادن همسرش د   
. سلام عليكي يـا تلفنـي بـا هـم تمـاس داشـتيم             

مـن در هـامبورگ     . آمـد    مـي  گگاهي به هامبور  
ــيس  ــارزان راه آزادي “ريـــ ــازمان مبـــ ســـ

صــدري . هســتم كــه ثبــت شــده اســت“ ايــران
مختصر با من راجع به رفتن به ايران صـحبت          

مـن  . كننـد  كرد و گفت از ايران به من تلفـن مـي      
مـن  . قاي مبيني تلفن كـرد     اول آ  .مشكوك شدم 

نه من صحبت با مبينـي  . مكالمات را ظبط كردم 
دانستم چه موقع تلفـن       را ظبط نكردم چون نمي    

اما چون او گفت آن شخص ديگـر چـه          . كند  مي
 . بط كردمضكند من آن را  زماني تلفن مي

شاهد نوار ظـبط صـوت را در اختيـار دادگـاه            
 اين نـوار در دادگـاه پخـش و ترجمـه          . گذاشت
ــود را   . شــد ــه خ ــردي ك ــي ف ــوي تلفن در گفتگ

گفـت    طـائي مـي   عكنـد بـه        معرفـي مـي    ناصري
خواهد با او ملاقاتي داشته باشد و از جملـه          مي

راجع به مطالبي مربـوط بـه گذشـته كـه او در             
طــائي ســعي ع. جريــان آن بــوده صــحبت كنــد

كنـد و هـر       كرد بداند طرف از كجا تلفن مـي         مي
 .چه بيشتر صحبت را طولاني كند

شاهد گفت دو روز بعد از اين تلفن نـوار را در            
 .اختيار پليس آلمان قرار داده است
 پايـان   ١٥:٢٥شهادت حسن عطائي در سـاعت       

 . يافت
بنا بـه خواسـت دادسـتان دو قسـمت از حكـم             

 ٢٠٠٠ي دادگاه ميكونوس در سـال         قطعي شده 
ي دادگـاه در      دومين جلسه  .ضميمه پرونده شد  

   پايان يافت١٣:٣٥ساعت 

  
 سومين جلسه دادگاه

 ٢٠٠٣ سـپتامبر    ٤ روز چهارشـنه     ٩:٣٠ساعت  
رئـيس دادگـاه چنـد      . اه شروع به كار كرد    گداد
هـا    وال و جواب  ئدر طي س  . وال از متهم كرد   ئس

 به  ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١هاي    متهم پذيرفت كه در سال    
 .ستايران سفر كرده ا

 
 شهادت هانس يواخيم تايس 

يس بخـش ايـران سـازمان امنيـت         ئ ساله ر  ٥٣ 
 بعد از   . به جايگاه شهود آمد    BfVداخلي آلمان   

ــدن اجــازه شــهادتش گفــت در تعقيــب و   خوان
هـايي از      نشانه ١٩٩٤هايي خود از سال       مراقبت
 بـه دسـت     حسن مـرادي   با   ايرج صدري تماس  

از . آورديم كه مربوط بـه يـك پاسـپورت بـود          
هاي صدري با حسن مـرادي         تماس ١٩٩٦سال  

حسـن مـرادي از     . براي ما كاملا مشخص بـود     
 در كنسولگري ايـران فعـال بـود و در          ٩٢سال  

 «هــا مشــخص شــد كــه عضــو جريــان مراقبــت
اسـت و بـه آلمــان فرسـتاده شـده تــا     » واواك 
هاي اپوريسـيون را زيـر نظـر داشـته        سازمان

كونـوس او   بعد از اعلام حكـم دادگـاه مي       . باشد
.  شـد  اجهمره با سـه نفـر ديگـر از آلمـان اخـر            

صدري در ميان   : شاهد در پاسخ سوالات گفت    
ها   سلطنت طلبان انجمن  . طلبان فعال بود    سلطنت

 كـه در آلمـان   هسـتند هـاي مختلفـي      و سازمان 
مثـل سـازمان پرسـپوليس و       . كننـد    مـي  فعاليت

وطن پرستان سلطنت طلـب در دوسـلدورف و         
ها در يك سـازمان مركـزي         اين سازمان . غيره

مريكـا سـاكن    آاند كه با شـاه كـه در           جمع شده 
كنم سلطنت طلبـان      فكر نمي . است تماس داردند  

  امـا  هر چند مورد تعقيب و مراقبت قرار دارنـد        
هايي كـه طرفـدار سـرنگون         به ا ندازه سازمان   

 در  ،كــردن رژيــم ايــران بــا خشــونت هســتند 
م كـن   مـن فكـر مـي     . رض خطر واواك باشـند    عم

رژيــم ايــران اپوزيســيون را از نظــر خطرنــاك 
هـا بيشـتر      ترين  بودن تقسم بندي و با خطرناك     

مـن چيـزي از كمـك سـازمان         . كنـد   مبارزه مي 
 انقـلاب   ل از اطلاعات داخلي آلمان به ساواك قب     

دانـم تمـاس      مي. دانم   نمي ١٩٧٩ايران در فوريه    
 مقامـات   بـا دانـم صـدري       وجود داشته اما نمي   

. ه اســتدر بــرلن رابطــه داشــتامنيتــي آلمــان 
 مربـوط بـه     هاسنادي كه او بـه ايـران فرسـتاد        

شناسايي رهبران و بقيه اعضاي سلطنت طلبان  
اين كار براي اين افراد خطر ايجـاد        . ه است بود
وقتــي ايــن افــراد بــه ســفارتخانه يــا . كنــد مــي

كنسولگري ايران بروند اين احتمال وجود دارد       
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 گيرند يـا اگـر      براي همكاري زير فشار قرار    که  
ي خــود ارتبــاط داشــته باشــند از   بــا خــانواده

هـا تمـاس      ها واواك سعي كنـد بـا آن         نآطريق  
بگيرد و و يا اگر خودشان به ايران سفر كردند          
در موقع بازگشت زير فشار قرار بگيرند تـا بـا           

 به بعـد بـه      ١٩٩٧از سال   . واواك همكاري كنند  
 يران  ا  ديپلمات ٤دنبال حكم ميكونوس و اخراج      

از آلمان و تبليغات در تمام جهان، دولت ايـران          
كند مراكز جاسوس خود را در مراكز         سعي مي 

ها   خانه  دولتي از جمله كنسولگري ها و سفارت      
 .مستقر نكند

 پايـان  ١٠:١٥اولـين شـاهد در سـاعت     شهادت
 . يافت

ــي  ي مكالمــه ســپس مــتن ترجمــه شــده  ي تلفن
گـاه  س در داد  يي پ ـ    كه جلسه  ناصري و   طائيع

 .پخش شده بود خوانده شد
 

 شهادت خانم الپانيان
 شاهد بعـدي بـه دادگـاه فـرا          ١١:٠٠در ساعت   
خانمي با لبـاس اسـتتار نظـامي و         . خوانده شد 

كلاه كار نظامي همراه با مـردي كـه محـافظش           
بــود وارد ســالن شــد و در جايگــاه شــهود     
نشســـت، كلاهـــش را برداشـــت و روي ميـــز 

 .گذاشت
 ١٩٤٢ت گفت من متولـد      وي در پاسخ به سوالا    

 سـال پـيش بـا    ١٥در حـدود  . دار هستم   و خانه 
ايشان كم و بيش بـه جلسـات        . متهم آشنا شدم  

كم كم اين آشنايي حالـت همسـنگري      . آمدند  مي
 سـال   ٨ يا   ٧حدود  . و صميميت به وجود آورد    

 نفر در خانه ايشان     ١٥پيش كه همراه با حدود      
حـدود سـه روز از قتـل شخصـي بـه             -بوديم  

 من چون تشنه    -گذشت  مام دكتر مظلومان مي   ن
 بـه    ،   بودم به اتفـاق محـافظم آقـاي زاكاريـان         

آشپز خانه رفتم، آقـاي صـدري كـه يـك بلـوز             
قرمز پوشيده بود به يخچـال تكيـه داد و گفـت            

خــواهم بــا شــما صــحبت كــنم مــن گفــتم   مــي
ايشـان گفتنـد مـايلم بـا       . توانيد صحبت كنيد    مي

قاي زاكاريان بـه    شما تنها صحبت كنم من به آ      
زبان ارمني گفتم از اطاق خارج شود ولي پشت 

خواهم بـه   ايشان به من گفت من مي . در بايستد 
گفــتم چطــور؟ گفــت از شــاه كــه . ايــران بــروم
فعلا كه همـه چيـز سـكوت اسـت      خبري نيست

خـواهم بـروم مـادرم را ببيـنم و در ضـمن            مي
كــه ايشــان » ســاواما  «پســر عمــويي دارم در

من هـيچ چيـز     . را انجام داده است   كارهاي من   
 يكـي يـك     . به اطاق پذيرايي بـاز گشـتيم       .نگفتم

 و هخــداحافظي كــردو پيــك ويســكي خــورديم 

يك بار آقاي يزدي    .مدتي گذشت   . آمديم بيرون 
من ديدم ايشـان    . يي دعوت كرد    من را به جلسه   

آقـاي يـزدي    . هم بـا همـان بلـوز قرمزنشسـته        
 مبــارك  بــه بــه، شــاه دامــاد، زن گرفتــه:گفــت
در جواب من گفـت مـن بـه ايـران نـرفتم             !باشد

عكس ايشان را ديدم پسنديدم و دعوتش كردم        
در حـالي كـه آقـاي       . به آلمان و ازدواج كـرديم     

يزدي بعدا به من گفت ايشان به من گفته رفـتم           
يك زن گرفته با يك بچه يعني       . ايران زن گرفتم  

مـن از آن روز كـاملا       . يك زن بيوه با يك بچـه      
آقاي يزدي به   . كردم   با ايشان رفتار مي    محتاط

 از ايشــان نبيــنم مســئله ای مــن تــا :مــن گفــت
 در . ايشــان را بــه جلســه راه نــدهممتــوان نمــي

ضــمن ايشــان تقاضــا كــرده مهــر ســازمان و  
شـود بـه      هـاي عضـويت كـه صـادر مـي           كارت

ايشان واگذار شود ولي من اين كار را نخواهم         
 ٧ يـا    ٥اما صدري گفتـه مـن جـزء هيـات           . كرد

هـاي    نفري سازمان هسـتم بايـد مهـر و كـارت          
عضويت و اين كه چـه كسـاني عضـو هسـتند            
پيش من باشد امـا مـن گفـتم بايـد بـا صـاحب               

اين گذشت تا مجددا مـن      . سازمان صحبت كنم  
 .انـد   مطلع شدم كه ايشان به ايـران سـفر كـرده          

. آقاي يزدي به مـن گفتنـد      اين موضوع را    البته  
اي يزدي تلفن كردم گفتم     بعد از مدتي من به آق     

ــا هســتيد ــزل  ؟كج ــي در من ــت جلســه مخف  گف
من فرياد زدم   . من اين جا هستم   .صدري داريم   

مگر نگفتيد به ايران رفته، چطور جلسـه مخفـي          
بعـد آقـاي صـدري بـه مـن         . را آن جا گذاشتيد   
 اگـر اجـازه بدهيـد مـن فـردا           :تلفن كرد و گفت   

 آيم و مدارك و پـاس و ويـزا و بلـيط را بـه         مي
دهـم كـه بـه كانـادا يـا آمريكـا              شما نشان مـي   

شـان را از      روز بعد ايشان آمد و پـاس      . ام  رفته
  آقاي محافظممن قبلا به    . دور به من نشان داد    

زاكاريــان زنــگ زده بــودم ايشــان هــم آن جــا 
من مهـر كانـادا يـا آمريكـا بـر روي آن            . بودند
خواهم ببينم    گفتم من پاس ايرانيت را مي     . نديدم

از ايشان پرسيدم بـاز     . دم رفته نياوردم  گفت يا 
بـه جـان دوتـا    :گفـت  ؟رويـد   هم بـه ايـران مـي    

 بگـو بـه جـان      مگفـت .ن نـرفتم    رادخترهايم به اي  
 ايشان به جان شـاه قسـم        .شاه تا من باور كنم    

مدتي گذشت من در بيمارستان عمـل       . خوردند
 درست به يـاد     ١٩٩٩ يا   ١٩٩٨سال  . كرده بودم 

خـانم ايشـان    . ترم بپرسم بايد از دك  ،  آورم    نمي
 : به من گفـت   . گفتم خانم صدري سلام   . را ديدم 

به من نگو خانم صـدري مـن از ايشـان طـلاق             
از حال آقاي صـدري پرسـيدم گفـت         . مه ا گرفت

ــتند  ــران هسـ ــان در ايـ ــله . ايشـ ــن بلافاصـ مـ

ترسـيدم مـن را       مـي . بيمارستان را ترك كـردم    
مـن  . بعد به آقاي يزدي خبر دادم     . جا بكشند   آن
يگــر آقــاي صــدري را نديــدم تــا زمــاني كــه  د

ايشان بـه مـن تلفـن      . عليحضرت به برلن آمدند   
 همه راجع بـه حاسوسـي شـما         :  من گفتم  .كرد

كنم   بله مي:يك هو فرياد كشيد .كنند    صحبت مي 
حدود دو سال پـيش عليحضـرت   . كنم خوب مي 

فرح پهلوي به بـرلن تشـريف آوردنـد مـن بـه             
رتيـب ايـن    ملاقات ايشان رفـتم شخصـي كـه ت        
بعــدا آقــاي . ملاقــات را داده آقــاي يــزدي بــود
شـنيدم بـه    : صدري به من تلفـن كـرد و گفـت           
 در  .يه بـود  ملاقات عليحضرت فرح پهلوي رفت    

گفـتم از   . حالي كه ملاقات ما خيلي مخفـي بـود        
آقـاي يـزدي گفتـه و در        :گفـت   ؟دانـي     كجا مـي  

ضمن شنيدم اعليحضـرت رضـا شـاه هـم بـه            
 از  :گفـت ؟دانيـد      از كجا مـي    :گفتم. آيند  برلن مي 

اين باعث تعجب من بود با اين كـه         . آقاي يزدي 
ي ايشـان     در بـاره  با وجود آن کـه      آقاي يزدي   

 اخبـار را از      بـاز هـم    دانسـت   همه چيـز را مـي     
از ايـن گذشـته يـك       . داد  طرف ما به ايشان مـي     

زدم ديدم    ي نيمروز را ورق مي      بار كه روزنامه  
و كنسـول   يس سـاواك گذشـته      ئ ـكه نوشـته ر   

بعـد نـزد    . انـد ايران در بـرلن بازداشـت شـده   
من سبب شدم كه او اكنون اين جـا         . پليس رفتم 

 .روي اين صندلي بنشيند
 مرداد اخير كـه مـا تظـاهرات         ١٤مدتي قبل در    
 بـه مـن گفـت    حسـين جعفـر زاده  داشتيم آقاي   

گرفتــه تــا در  صــدري بــا يــك نفــر تمــاس مــي
 بـه ايـران     يي به او بدهد تـا       فرودگاه برلن بسته  

ببــرد و گفتــه در ايــران در فرودگــاه يــك نفــر  
ايـن شـخص    . گيـرد   آيد و آن را تحويل مـي        مي

 عكـس   یبينـد مقـدار     كند و مـي     بسته را باز مي   
 .افراد در تظاهرات و غيره است

شاهد در پاسخ سوالات متعدد دادگاه كه شـما         
 ١٩٩٨ در آشـپزخانه و در سـال         ١٩٩٧از سال   

بودن آقاي صـدري  در بيمارستان از جاسوس  
اطمينان داشتيد چرا نا زماني كـه در روزنامـه          

ــار    ــيچ ك ــد ه ــتگيري او را خواندي ــر دس  یخب
 تنها به تكرار آنچه قبلا گفته بود        ؟ شاهد نكرديد

 .بسنده كرد
شاهد در پاسخ سوال دادستان كه آيـا درسـت          

 به بـه    ٢٠٠٢است كه خانم فرح پهلوي در سال        
كـنم     خواهش مي   از ايشان  :؛ پاسخ داد    برلن آمد 

بلـه شـهبانو در ايـن سـال بـه           . بگويند شهبانو 
 .برلن آمد

 ۱۲ه در صفحه يبق


